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Abstract 

Time is a complex and multilayered concept in human experience, 

occupying a foundational position in Persian literature, particularly in 

poetry. In the works of Mohammad-Reza Shafi'i Kadkani, time is not 

merely an aesthetic element but a critical and socio-political construct. 

Among contemporary Persian poets, Kadkani stands out for his 

philosophical, historical, and political engagement with temporality, 

weaving it into both the form and content of his poetic discourse. This 

article, through an interpretive-analytical approach, explores the 

multifaceted presence of time and temporality in Kadkani’s poetry, 

revealing how it spans personal sorrow, collective memory, and social 

critique. Kadkani, through the integration of lived experience, historical 

consciousness, and a philosophical-political lens, transforms time into a 

tool for historical reflection and sociopolitical critique.  In his poetry, 

temporality is experienced both as a personal narrative—marked by 

fragmented memory, wounds of the past, and the horizon of the future—

and as a political force, enabling a re-reading of history and challenging 

systems of power. By drawing on the mystical and classical Persian 

literary heritage, while also incorporating modern contemplations, 

Kadkani reconfigures language as a medium for constructing both textual 

and historical time. Through a close reading of selected poems—

especially those centered on historical memory, anti-authoritarian 

themes, and the passage of time—this study demonstrates how the poet 

elevates time from a merely natural phenomenon to a politically and 

socially charged concept. Ultimately, this analysis opens a new 

perspective on the political consciousness embedded in Kadkani’s poetic 

imagination. 
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 چکیده

ادبیات فارساای، بوی ه در شااعر،  زمان، مفهومی پیچیده و چندلایه در تجربه انسااانی اساا  ره در

مثابه عنصااری زیشاشاانا تی، بل ه تنها بهجایگاهی بنیادین دارد. در شااعر شاافیعی ردرنی، زمان نه

ترین مفااهی  در شاااود. زماان، ی ی از بنیاادیعنوان مفهومی انتقاادی و اجتمااعی باازنماایی میباه

 ه شااعر، بازتابی چندلایه و هاه ویی انسااانی اساا  ره در متون ادبی بهساااح  اندی ااه و تجربه

یابد. در شاعر فارسای معاصار، شافیعی ردرنی از معدود شااعرانی اسا  ره مفهوم زمان متناقض می

تنها در قالشی زیشاشاناساانه، بل ه با نگاهی فلسافی، تاریوی و سایاسای بازیفرینی ررده اسا . را نه

اندی ای در وی مفهوم زمان و زمانتفسایری، به وارااااا روشاد با روی ردی تحلیلیمقاله حاضار می

ی های هوناهون شاعر او، از اندوه فردی تا حافههشاعر شافیعی ردرنی بدردازدم مفهومی ره در لایه

شاااعری ره با تلفیت تجربه زیسااته، یهاهی تاریوی و  .جمعی و نقد اجتماعی، حضااور مر ر دارد

ماعی و واراوی تاریخ معاصار بدل سایاسای، زمان را به ابزاری برای بیان نقد اجتاااا نگرش فلسافی

ای شاوصای و شااعرانه اسا م هساسا  و پیوسا  ساو تجربهدر ی ار ردرنی، زمان از یک ساازد.می

مندی با شاود. از ساوی دیگر، این زمانانداز یینده را شاام  میهای هذشاته و چ ا  اطره، ز  

تاریخ معاصار و نقد قدرت نوعی یهاهی سایاسای پیوند  ورده و شاعر را به بساتری برای باز وانی  

هیری از میراث عرفانی و رلاسیک، همراه با تأملات مدرن، زبان را بدل ررده اس . شفیعی با بهره

مقاالاه حااضااار باا تحلیا   .  رنادمتنی و تااریوی تشادیا  میدادن باه زماان درونباه ابزاری برای شااا ا 

اریوی، نقد اسااتشداد و هذر زمان، ی حافهه تمایهوی ه اشااعاری با بنهایی از اشااعار او، بهنمونه

روشاااد ن اااان دهاد راه چگوناه شااااعر، زماان را از یاک عنصااار صااارفاا  طشیعی باه مفهومی می

ی سیاسی در شعر ای تازه به فه  اندی هدهد. تحلی  این ابعاد، دریچهاجتماعی ارتقاء میااا سیاسی

 . ه ایدردرنی می

زمان،  ،یردرن یع یشااف ران،یشااعر معاصاار ا ،یویحافهه تار ،یاساا یساا    ااهیاند :واژگان کلیدی

 ی یاندزمان
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 مقدمه

ترین و رازیمیزترین مفااهی  در تااریخ همواره ی ی از بنیاادی،  مفهوم زماان

ب اری بوده اسا م مفهومی ره در قلمرو فلسافه، اسا،وره، دین، ی اندی اه

وی ه  های هوناهون به  ود هرفته و در بساااتر زبان، بهتاریخ و هنر، چهره

ای وی ه یافته اسا . در شاعر فارسای، از دوران رلاسایک  زبان شاعر، جلوه

ی  یال و ساا تار روایی  عنوان عنصار ساازندهتنها بهتا معاصار، زمان نه

شانا تی، وجودی،  داشاته، بل ه همواره محملی برای تأم  هساتیحضاور 

عرفانی و اجتماعی بوده اسااا . در این میان، شاااعر شااافیعی ردرنی را 

و مای زمااان  بااا   در  ادبای  تااأماا   ناماودهااای  والاتاریان  از  یا ای  تاوان 

های ین دانساا م شااعری ره در ین، زمان نه فقت بسااتر روای ،  پیچیدهی

ی ردرنی، شااعری اسا  ره از دل سان   شافیع.  بل ه موضاو  تف ر اسا  

رلاسایک بریمده، اما با یهاهی عمیت از تحولات ف ری و سایاسای جهان  

هاای مادرن، توانساااتاه اسااا  زباان شاااعر را باه ابزاری برای بیاان دغادغاه

ساشک،  تنها شااعری صااح  ی تاریوی و انساانی بدل ساازد. او نهپیچیده

های  ری، به پرساا بل ه اندی اامندی اساا  ره با وسااوای زبانی و ف 

دهد. در اشااعار او، رلیدی در با  ساارنوشاا ، تاریخ، و زمان پاسااخ می

شاود  ی تاریویِ جمعی ظاهر میهاه همچون ز می بر پی ر حافهه ،زمان

اما در ورای   .هویدو هاه چون نسایمی هذرا از ناپایداری حیات ب اری می

نمایدم ز رخ میهای زیشاشاناساانه، نگاه سایاسای شااعر به زمان نیاین لایه

ینجاا راه سااا وت، فراموشااای و ت رار تااریخ، باه ابزارهاای سااال،اه بادل  

 . یابدشوند و شعر، نق  یادیور و بیدارهر میمی

واقعیِ ملموی و ااا در این منهومه ف ری، زمان نه امری انتزاعی، بل ه امر

معنادار اسااا م عنصاااری ره با حافهه، قدرت، تاریخ و رهایی در پیوند 

ها  و حتی   ااابور ، »زمزمهیهای نهایی چون »در روچه باغاساا . شااعر

اندم مندی مضاااع هایی از نوعی زمانهای پُر ت   حام  ن ااانه» وا 

تنیاده باا زماان تااریوی و اجتمااعی. این زماان فردی و شااااعراناه، دره 

بو اد ره ین را از سااح  صارفا   تنیدهی به شاعر شافیعی قدرتی میدره 

ورزی سایاسای و تاریوی وارد اتر برده و به میدان اندی اهشانا تی فرزیشایی

در این مقاله، تلاش  واهد شاد با تمررز بر اشاعار منتو  شفیعی . رندمی

رادرنی، باه وارااوی مفهوم زماان از منهرهاای هونااهون پردا تاه شاااود.  

هیری  چگونه شااعر، با بهره  دهد،بر ین اسا  ره ن اان   این مرقومهتمررز  
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ارهای بلاغی و ارجاعات تاریوی، زمان را به عنوان ابزار از زبان، ساااا تا 

انتقاد از وضااعی  موجود، تحلی  تاریخ معاصاار و بیان موقعی  انسااان  

. همچنین به پیوند هرفته اسا  وی   به رار  ایرانی در قرن بیسات  و بیسا  

های ف ری ایرانی و اسااالامی و تأ یر ین بر ی شااااعر با سااان  اندی اااه

پرسا  . دی  اص در شاعر او نیز پردا ته  واهد شادمنهیری زمانشا  

  ، چگونه »زمان  در شاعر شافیعی ردرنی  ماسا  ره  ین این پ وه ،بنیادین  

بینی ساایاساای و ی فردی، بل ه تشلور یک جهانفقت بازتا  یک تجربهنه

روشد نمایی رو با در نهر هرفتن این پرس ، میانتقادی اس ؟ مقاله پی 

 . ی این شاعر معاصر ارائه دهددر شعر و اندی هروشن از جایگاه زمان 

 پیشینه پژوهش

وی ه در پ وه  درباره مفاهی  بنیادینی چون »زمان  در ادبیات فارسای، به

های ا یر  ای نساشتا  نو دارد، اما در ساالحوزه شاعر معاصار، هرچه ساابقه

عنوان  توجاه بسااایااری از محققاان را باه  ود جلا  ررده اسااا . زماان باه

شانا تی و زبانی، در م،العات ادبی جایگاهی مه  ای فلسافی، روانهمرلف

های پساااساتعمارهرایانه، تاریوی و انتقادی  صاوص در  وان یافته و به

های پنهان معنا محسااو   از متون شااعری، ابزاری مر ر برای تحلی  لایه

در  صاااوص شااافیعی ردرنی، بی اااتر  .  (27۵: 139۸شاااود)مدنی، می

اندم های زبانی، موسیقایی و بلاغی شعر او تمررز داشتهها بر جنشهپ وه 

های فلسااافی و ورزیبا این حال، بر ی م،االعاات به بررسااای اندی اااه

اند. برای نمونه، محمدرضاااا ترری در تاریوی در شاااعر وی نیز پردا ته

گانی شاعر شافیعی ردرنی  به ای با عنوان »تأملی در ساا تار اندی ا مقاله

حضاور پررن  عنصار زمان در منهومه ف ری شااعر اشااره ررده و ین را 

: 1392رناد)ترری،  در پیوناد باا نگرش عرفاانی و رنا تااریوی او تحلیا  می

همچنین پ وه  محسااان زار  با عنوان »زمان و  اطره در شاااعر . (63

 الث و شاافیعی    معاصاار ایران  ره به بررساای ت،شیقی بین شاااملو، ا وان

عنوان  فقت بهدهد ره در شاعر ردرنی، زمان نهپردازد، ن اان میردرنی می

عنوان یک ابزار فنی برای بیان درونیات شااعر و نقد  یک مضامون، بل ه به

 .  (142: 139۵رند)زار ،  اجتماعی عم  می

از سااوی دیگر، بر ی م،العات صااریحا  به پیوند اندی ااه ساایاساای با  

ای با  ن اد در مقالهاند. هاشامینی در شاعر معاصار پردا تهساا تارهای زما

دهد  عنوان »نقد سایاسای در شاعر معاصار با تمررز بر عنصار زمان  ن اان می
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وی ه شاافیعی، به مثابه ابزاری برای  ره زمان در شااعر بر ی شاااعران به

(.  1۸0: 1400ن اد،  رند)هاشمیبرسا   روای  انتقادی از تاریخ عم  می

های ا تناق سایاسای و وی ه در شاعرهایی از شافیعی ره به دورهبه  این نگاه

 .  پردازد، بارزتر اس  سانسور می

اناد. در رناار مقاالات پ وه ااای، ی اار نهری نیز در این زمیناه حاائز اهمیا  

برای نموناه، رتاا  »زماان و روایا   پا  ری ور، راه باا تاأ یر عمیت بر 

دهد ره ر با  زمان ارائه میم،العات ادبی وارد شاده، دیدهاهی فلسافی د

  . در  وان  شاااعرهایی مانند شاااعر شااافیعی ردرنی قاب  ت،شیت اسااا  

های یورهن  همچنین تئوری »زمان تجربی  و »زمان تاریوی  در اندی اااه

تواناد اناد، میهاابرماای، راه در بر ی مناابع فاارسااای نیز باازتاا  یاافتاه

  یورد)صادقی،  چارچوبی نهری برای تحلی  روی رد شفیعی به زمان فراه

با وجود این م،العات، تارنون پ وه ااای جامع و متمررز بر .  (9۸: 1391

زمان بودن مفهوم »زمان  و »اندی اه سایاسای  در شاعر شافیعی ردرنی  ه 

اند و انجام نگرفته اساا . اغل  تحقیقات به ی ی از این دو جنشه پردا ته

، باا روی ردی ای راه باه تحلیا  تلاقی این دو مرلفاه در شاااعر ویم،االعاه

رو مقاله حاضاار  شااود. بدینتفساایری بدردازد، رمتر دیده میااااا تحلیلی

روشد با تمررز بر این تلاقی مفهومی،  لأ موجود در ادبیات پ وه ی می

 . را تا حدی پر رند

 روش پژوهش

تحلیلی قرار ااااا ی م،العات ریفیپ وه  حاضار از نهر ماهی ، در زمره

روش تحلی  محتوای تفسایری، به واراوی معنا  هیری ازهیرد و با بهرهمی

پردازد. هاد،،  هاای پنهاان انادی اااه در شاااعر شااافیعی رادرنی میو لایاه

اساتورا  الگوهای معنایی مرتشت با مفهوم »زمان  و بررسای نساش  ین با  

در این مقاله، .  مضااامین ساایاساای، اجتماعی و تاریوی در شااعر اوساا  

 :هیردعمده بهره میچارچو  نهری تحلی ، از دو بستر 

وی ه یراء پ  ری ور درباره »زمان و روای    های فلسافی زمان، بهنهریه (1

یافته  ا ره زمان را نه فقت یک جریان  ،ی طشیعی، بل ه سااا تاری بازت

 د.داندر زبان و روای  می



 

223 
ت سیاسی اجتماعی معاصر ایران، سال 

صلنامه تحولا
ف

جهارم
، شماره 

سوم
(

پیاپی
12
)

، پاییز
4

140
 

های هابرمای  وی ه از دیدهاهباورانه، بهنهریات اندی ه انتقادی و تاریخ (2

ین در  صاااوص مفهوم »حافهاه تاریوی ، »هساااسااا  در زمان و بنیاام

 (.99: 1391صادقی،  )تاریوی  و پیوند زمان با سا تار قدرت

های  روی رد عملی مقاله، بر پایه تحلی  ریفی اشاااعار منتو  از مجموعه

 :مه  شفیعی ردرنی نهیر

 های نی ابورباغدر روچه ➢

 از بودن و سرودن ➢

 هامزمهز ➢

سایاسای منت ارشاده در ن اریات -ی اجتماعیو بر ی اشاعار پرارنده ➢

 ادبی

های زمانی ی مرلفهاساتوار اسا . معیار انتوا  اشاعار، حضاور برجساته

)همچون هاذر زماان، حاافهاه، تااریخ، ییناده، ت رار، انتهاار، تاأما ( در رناار  

های سیاسی )نقد استشداد، سررو ، تشعید، امید اجتماعی(  بارز بودن مرلفه

بندی و شاده سادد در قال  واحدهای معنایی تقسای  اسا . اشاعار انتوا

  ای در این تحلی ، توجه وی ه. شوندبا تفسیر سا تاری و بلاغی تحلی  می

 :  به  واهد شد

 های زمانی،ی شاعر از استعارهنو  استفاده •

 بلاغیِ ناظر بر زمان،-سا تارهای نحوی •

ها یا  یادیوری دورهارجاعات تاریوی و نمادهای تقویمی )مانند  •

 های  اص تاریوی(،شوصی  

ها با مضمون مقاوم  و یهاهی ی هره  وردن این مرلفهو نحوه •

 اجتماعی

از ینجا ره زبان شااعر،  ود بسااتری چندلایه برای بیان مفاهی  اساا ، در 

ها تلاش شااده تا معناهای یشاا ار و پنهان زمان، در پیوند با باف   تحلی 

های  اجتماعی شاعر بررسای شاود. همچنین با رجو  به نوشاتهاااا تاریوی

های  شاده با نگاهپ وه اگران برجساته درباره شافیعی ردرنی،  وان  ارائه

م 14۵: 139۵م زار ،  71: 1392شااود)ترری،  ی ااین مقایسااه و ت می  میپ

شی از تحلی  ترتی ، روش پ وه  ترریبدین. (1۸2: 1400ن اد،  هاشااامی

های مفهومی فلسافی و اجتماعی اسا ،  و چارچو  ادبی،  وان  انتقادی
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با هد، ترساای  تصااویری چندوجهی از نق  زمان در سااا تار اندی ااه 

 . عی ردرنیسیاسی و شعری شفی

 

 های پژوهشیافته

مفهوم »زمان  در شاعر، همواره فراتر از یک بساتر صارفا  طشیعی یا تقویمی 

عم  ررده و به عنصاری اساتعاری، فلسافی و معرفتی بدل شاده اسا . در 

این میان، شافیعی ردرنی از معدود شااعران معاصار اسا  ره توانساته اسا   

های سا تاری  موضوعات شعری، بل ه در لایه»زمان  را نه فقت در محور  

ای ا ر  ود بدروراند و به ی ی از بنیادهای مفهومی شااعر  ود  و اندی ااه

تشادیا  رناد. این زماان در ی اار او، سااایاال اسااا  و در عین حاال در 

ی جمعی، سیاس  و زبان حرر   ای با تاریخ، حافهه وردهی پیچیدههره

ای از رنا و زمان هاه چون رود انهی شاعری شافیعی، در منهومه. رندمی

ای اسا   شاود، هاه حافههحسارت جاری اسا ، هاه به ز  ِ تاریخ بدل می

ای صااایقلی، رویدادهای هذشاااته را پی  چ ااا  ارنون  ره همچون یینه

های امید و تغییر ای اساا  ره در ین بارقهیورد و هاه چونان افتِ ییندهمی

ای شوصی تنها جنشهنه ،اعر با زمانی شدر  ند. در این میان، مواجههمی

و درونی دارد، بل ه واجد بار ساانگینی از نگاه اجتماعی و ساایاساای نیز 

 .  هس م نگاهی ره از دل تاریخ پریشو  معاصر ایران بر استه اس  

نما( عنصااری فررار و در طور متناقضزمان )و بهدر شااعرهای او، زمان ه 

ی جمعی، رنون تاریک، تثشی   اطرهرننده اس : فرار از اعین حال تثشی  

یادیوری سات  تاریوی و دعوت به اندی اه. نگاه سایاسای در شاعر شافیعی،  

ی  ناه در شاااعاارهاای صاااری  یاا جملات  ،اابی، بل اه در همین شااایوه

ساازی شاعری  از تاریخ، نهفته اسا .  اندی ایدن به زمان، در این »مفهوم

ی تاریخ،  ی پنهانِ فلسافهچنین برداشاتی از زمان، شاعر او را به مح  تلاق

از این منهر، بررساای .  سااازدباوری بدل میعرفان، نقد قدرت و اساا،وره

های سایاسای، تاریوی و نمودهای زمان در شاعر شافیعی، بدون فه  زمینه

اجتماعی ین مم ن نیسا . شاعرهای او صارفا  تشلور یهنیتی فردی نیساتند، 

ی شااعرند. خِ سایاسای  زمانههایی به »ارنونِ اجتماعی  و »تاریبل ه وارن 

عنوان  ی زماان باهرو، تحلیا  دقیت اشاااعاار او در هرو درا دوهااناهاز این

مند اس  ره مثابه ساا تاری تاریخزمان بهاندی اگانی و ه -ای زبانیپدیده

 . هیرددر ب،ن روای  شعری جای می



 

22۵ 
ت سیاسی اجتماعی معاصر ایران، سال 

صلنامه تحولا
ف

جهارم
، شماره 

سوم
(

پیاپی
12
)

، پاییز
4

140
 

ر  بر این اساای، در ادامه، با تمررز بر اشاعار منتو  شافیعی ردرنی، چها

هیرد: زمان ی مه  از نمود زمان در شاااعر او مورد تحلی  قرار میساااویه

ی تااریوی، زماان در پیوناد باا مثااباه حاافهاهمثااباه امیاد و رهاایی، زماان باهباه

ی اساااتشاداد. در هر بو ، عرفاان و یهااهی، و زماان در هیئا  نقاد چر اه

یری  ه تلاش  واهد شاد تا ضامن وفاداری به ساا تار بلاغی شاعر، با بهره

های زمان و روی ردهای نقد اجتماعی، پرتوی روشان بر زوایای  از نهریه

 .  پنهان این اشعار اف نده شود

ای از رهایی و امید در شتعر ببه کاا چنی   مثابه استتعارهزمان بهالف(  

 «شتابان

شاعر »به رجا چنین شاتابان  ی ی از م اهورترین ق،عات شافیعی ردرنی  

وهویی دارد، اما در باطن، ساااده و هف   اساا  ره هرچه در ظاهر زبانی

سااا تاری چندلایه از معنا را در  ود نهفته ررده اساا . این شااعر ره با  

وهویی  یالی میان نسای  و اساتعاری نگاشاته شاده، هف  -ساا تار روایی

هی، وهو، هون ره نمادی از ری اهر اد. در این هف  هون را به تصاویر می

زوی سافر و رهایی دارد و نسای  ره نماد ایساتایی و در بند بودن اسا ، یر

 :ییدحرر ، هذر زمان و تغییر اس ، به استقشال او می

 به رجا چنین شتابان؟»

 ...هون از نسی  پرسید

 جا،دل من هرفته زین

  هوی سفر نداری ز غشار این بیابان؟

 (13۵0شفیعی ردرنی،  )

اما در در نگاه نوساا ، این شااعر روایتی ل،ی  از شااوق ساافر اساا .  

تر، با اساتفاده از عناصار طشیع  )هون، نسای ، بیابان، باران، سا،حی عمیت

ای هسترده از »زمان   لت شده اس . زمان در این شعر، ش وفه(، استعاره

ناه تنهاا هاذر از یاک م اان فیزی ی، بل اه حررا  از یاک وضاااعیا  روانی، 

اجتماعی یا سایاسای به وضاعی  دیگر اسا . هون، ره هیاهی   اک و 

جا نمادی از انسااان هرفتار در ر وت و برگ در رویر اساا ، در اینبی

اش، تمنای  داریی ری اااهانجماد زمان حال اسااا م انساااانی ره با همه

یور بهار و باران اسا ، در این باف  معنایی، نسای ، ره پیام. »حرر   دارد

ای ره نویدبو  تغییر و رهایی اساا .  تجساا  »زمان یینده  اساا م یینده

ت نسااای  به ترا »رویر وح ااا   و رفتن به جایی ره »ه  همین دعو 
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ساا  ، نمادی از امید اجتماعی و ساایاساای برای  رو  از یأی و حوالی

 :   فقان اس  

 س  ه  همین حوالی»

 رویده  همین حوالی می

 و صدای پر بلش  از شوق

   واندی پر ش وفه میبر همین شا ه

 (شفیعی ردرنی، همان)

ای اسا  ره در دل ظلم  و ی وضاعی  جامعهدهندها این تصاویر، بازت

ای شا وفا و انساانی اسا . در واقع، شااعر از عدالتی، چ ا  به راه ییندهبی

ای برای »زمان تاریوی و های سااال، اسااتعاره»زمان طشیعی  یعنی فصاا 

سااازد: زمسااتان ق  فقان، بهار ق بیداری، باران ق طراوت اجتماعی  می

باازنماایی زماان، پیونادی عمیت میاان شاااعر و تااریخ ی  تحول. این شااایوه

ای، به ی شااعر از لحن نرم و محاورهعلاوه بر این، اساتفاده. رندبرقرار می

رناد. این ایجااد نزدی ی باا موااطا  و القاای نوعی صااامیمیا  رماک می

ای ساایاساای، بل ه  شااود ره پیام شااعر، نه همچون بیانیهوی هی باعث می

جان  واننده بن یند. از منهر بلاغی، این شعر با  چونان رازی م ترا، در 

هریزی  نیز هاای تااریوی، باه نوعی »زماانسااانجیحاذ، صاااری  زماان

شاااود ره فراتر از تقوی  و سااااعا   ای تجربه میهونهپردازدم زمان بهمی

 .  ای ریفی، یهنی و وجودیاس م تجربه

گی بازنمایی  ی در  اانی از چگوندر نتیجه، »به رجا چنین شاتابان  نمونه

های طشیعی و شاااعرانه اساا . این شااعر با در زمان در قال  اسااتعاره

یمیوتن مفهوم »حرر   و »زمان ، نگاه انساانی شافیعی ردرنی به امید، ه 

دهاد. زماان در رهاایی و ام اان دهرهونی در بساااتر اجتماا  را ن اااان می

بل اه ابزاری برای فرااین انفعاالی و هریزنااپاذیر،  ناه امری  وی از   رجاا 

 .  وضعی  موجود و رسیدن به یهاهی و ش وفایی اس  

 هاو نتری از هذر سال»

 نتری از پیری

 نتری از فراموشی

 س  ای امیدیره هر جوانه

  در دل  اا 

 (شفیعی ردرنی، همان)
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مند اسااا م نه فقت انداز، زمان عنصاااری ا لاقی و جه  در این چ ااا 

 .ای زیستی، بل ه رسالتی وجودیتجربه

 

 

 «زمان تاریخی و نقد اجتماعی در شعر بدیدارب( 

ترین و یمیز، ی ی از ژر،در شااعر »دیدار ، شاافیعی ردرنی با لحنی رنایه

ترین نقادهاای اجتمااعی و تااریوی  ود را در قاالا  در عین حاال صاااری 

دهاد. این شاااعر ناه تنهاا باازتاابی از هاذر شاااعری روتااه و نماادین ارائاه می

 ه ت رار  ،اهای تاریوی در بساتر سایاسا  و زمان، بل ه شارحی از چر

 :  ی ایرانی اس  جامعه

 دیدی ره باز ه »

 صد هونه ه   و بازی ایام

  یک بیضه در رلاه  ن  س ؟

 (13۵0شفیعی ردرنی،  )

ی یاا ریهاانی، بل اه »زماان در این شاااعر روتااه، زماان ناه مفهومی انتزاع

ی تحولات اجتماعی و تجربهسایاسای  اسا م زمانی ره بر اساای  -تاریوی

شااود. اصاا،لاا »بازی ایام  اشاااره به ت رار وقایع  مردمان ساانجیده می

ی تااریوی دارد، اماا این ت رار،  صااالتی تراژیاک دارد: باا وجود هماه

ها  و تغییر ظاهری شاارایت، نتیجه نهایی همواره  اب  اساا م  هونی»هونه

اعر به انجماد زمان در هیرد. در این معنا، شاا تغییری بنیادی صااورت نمی

ر مادار بااطلی از تااریخ سااایااسااای ایران اشااااره داردم تااریوی راه هویاا د

ی  اساتفاده از تعشیر رنایی و عامیانه.  چر دپایانی میو بی  اساتشداد، انفعال

ره در فرهن  عامه رنایه از شااند یا موفقی  تصاادفی  -»بیضاه در رلاه  

ین نقد به ساا تارهای اجتماعی و ترزمان تلخترین و ه شااعرانه -اسا   

ای ماهرانه ن اان هونهسایاسای اسا . در این اساتعاره، شافیعی ردرنی به

ها، نهام  های نمای اای و تغییر چهرهی دهرهونیدهد ره با وجود همهمی

 .  نوورده باقی مانده اس  مسلت و ماهی  قدرت همچنان دس  

ر نقد سایاسای اسا . زمان، عنوان ابزاای از راربرد زمان بهاین شاعر نمونه

مثابه »ام ان شادن ، بل ه چونان »ابزاری برای فراموشی  در این بساتر، نه به

رناد. شااااعر باا ایهاام و طنزی تلخ، باه نوعی نومیادی و ت رار  عما  می
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ره هذر زمان لزوما  به یهاهی یا تحول تاریوی اشااره داردم نومیدی از این

 .  زتولید جه  و استشداد اس  انجامد، بل ه هاه  ود عام  بانمی

طرزی ظری ، پارادورسای تاریوی را روای   در این ا ر، شافیعی ردرنی به

اماا درون ین درجاا میرناد: ماا باا زماان حررا  میمی زنی . این رنی ، 

ی ت رار و انفعال، موضااوعی اساا  ره بساایاری از اندی اامندان  چر ه

ه، داریوش شاایگان در رتا   عنوان نموناند. بهمعاصار نیز بدان اشااره ررده

مندی زیساا   رند ره »ما در جهان زمانهای جهان اشاااره میزیر یساامان

: 13۸4ای   )شاااایگان،  ای ماندهرنی ، بل ه در زمان نمادین اسااا،ورهنمی

زمان .  شعر »دیدار  مصداقی شعری از همین وضعی  نمادین اس  (. 167

ی ایرانی را ف ارده  دهشا ی ساررو نوعی تاریخ اندی اهدر این شاعر، به

ساااازد. شااااعر با حذ، زوائد زبانی و تمررز بر تصاااویری موجز و می

و تراژیک را    در ساه سا،ر، ف ااری تاریوی، عصاشیروبنده، توانساته اسا 

ای دردناا برای  به تصاااویر ب  اااد. همین ایجاز، شاااعر را بدل به یینه

جام و تغییرات های نافرهای م اابهی از وعدهرند ره تجربهای می واننده

بنابراین، در این شااعر، زمان در رنار زبان، بدل به . ساا،حی در یهن دارد

ی ت راری زمان اجتماعی،  شود. شاعر، با بازنمایی چر هابزار مقاوم  می

دل این ساا وت و ایجاز،  واند. در مواط  را به تأم  و بیداری فرا می

مثابه  ی  زمان بهدعوت به شا ساتن این چر ه، به بازتعر :فریادی هسا  

 . ابزار رن  و نه انفعال

 زمان در پیوند با عرفان و آگاهی در شعر شفیعی کدکنیج( 

ترین ابعااد مواجهاه شااافیعی رادرنی باا مفهوم ترین و ژر،ی ی از پیچیاده

ی ف ری و زبانی عرفانی اوسا . در بسایاری  زمان، بازتا  ین در منهومه

 اابور و یهای نهایی چون در روچه باغمجموعهوی ه در  از اشاعار وی، به

از زبان برگ، زمان نه تنها در سااح  زیساتی یا اجتماعی، بل ه در بُعدی 

شاود. در این اشاعار، زمان ریهانی، وجودی و عرفانی به تصاویر ر ایده می

ای اسا  ره یهاهی انساان باید از ین عشور رند تا به حقیق  همچون پرده

در شاعر زیر، ی ی از بارزترین . ر یات م،لت برسادوجود، وحدت و فنا د

 :شودهای چنین نگرشی دیده مینمونه

 زمان، حشابی بر ل  جو اس  »

  ترین رؤیای ی  اس  زمان، زلال

 (137۵شفیعی ردرنی،  )
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در این ابیات، زمان در پیوندی تنگاتن  با عناصاار طشیعی و عرفانی چون  

نگاه  ،ی و م انی ی به زمان،  هیرد. شااعر، بر لا،ی  و رؤیا قرار می

داندم همچون »حشا   بر ل   شات میای هذرا، شااافا، و بیین را پدیده

دار بین  ای بعد نیسا . این تصاویر، وامای هسا  و لحههجو، ره لحهه

شاود  عرفانی اسا  ره در ین، جهان در مقام مهاهر هذرای هساتی تلقی می

رود. مولوی نیز در همین می و زمان، امری موهوم و غیرواقعی به شااامار

 :هویدراستا می

 اش نگ   وق  یمد، وق  ره بیین»

  اش درهذش  زمان یمد، ز وق  بی

 (مولوی، دیوان شمد)

در عرفان اساالامی، انسااان باید از قید زمان عشور رند تا به مقام فنا و بقاء  

ی  انگارههیری از این بالله برساد. شافیعی ردرنی در اشاعار  وی ، با بهره

بیناد، بل اه ین را مسااایر و عرفاانی، زماان را ماانعی برای درا حقیقا  نمی

داناد راه یهن و جاان انساااان باایاد از ین بگاذرد. زماان، در این ای میجااده

شاود برای سالوا، برای صایق   وردن و ای مینگرش، بدل به مدرساه

 :سرایدبرای رسیدن به یهاهی. از همین روس  ره شاعر می

 ی زمان،یینهدر »

 چه پایدار اس  ین

 فقت راز اس  

  نه حاد ه

 (شفیعی ردرنی، همان)

در این سا،رها، راز، بر  لا، حاد ه، ره امری زودهذر و وابساته به زمان 

اسااا ، وجهی مااورایی و جااوداناه دارد. راز، هماان حقیقا  نهاانی و 

گاه  ای اسا  ره عرفان به دنشال ر ا  ین اسا . زمان، در نشاناساانههساتی

رسااااد، اماا در ساااااحا   شااافیعی، اهرچاه محادودرنناده باه نهر می

شاانا تی، راهی اساا  برای رساایدن به ناپیدا. درواقع، شاااعر از معرف  

برد تاا »یهااهی شااااعراناه  را بنیاان هاذاردم ی عرفاانی زماان بهره میتجرباه

ای ره در ین، انسااان با ر اا  پیوندهای پنهان هسااتی، به وحدت یهاهی

 . رسدا شهودی از جهان میدرونی و ادرا

شاود. زبان شاعر شافیعی، در این اشاعار، در اینجا، زبان نیز دچار تحول می

شاودم زبانی ره هیرد و بدل به زبانی اشاراقی میاز زبان روزمره فاصاله می

شاود   واهد »اشااره  رند تا »توصای  . همین وی هی موج  میبی اتر می
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مند به تصاویر ، بل ه حلقوی و لایهتا زمان در شاعر او، نه  ،ی و ترتیشی

زماان حضاااوری واحاد دارناد و درییادم هااه در حاال، هاذشاااتاه و ییناده ه 

رو، از این.  سازدی عرفانی شاعر، سا تار زمانی شعر را دهرهون میتجربه

راه ین اسا م نه در شاعر شافیعی ردرنی، زمان نه دشامن یهاهی، ره ه 

ی توانایی شااعر در دهندهی، ن اانی ین. چنین نگرشا مانع دیدن، ره یینه

هاای مادرن فلسااافی و پیوناد دادن عرفاان رلاسااایاک ایرانی باا دغادغاه

وهوی  ی هف  شانا تی اسا . در این افت ف ری، شاعر به عرصاههساتی

وهویی ره در ین، زمان شااودم هف  ی انسااان با راز جهان بدل میجاودانه

 . حضوری عارفانه و رازیلود دارد

 استبداد در شعر شفیعی کدکنی زمان و چرخهد( 

در بسایاری از اشاعار شافیعی ردرنی، زمان نه صارفا  عنصاری طشیعی یا  

شااعرانه، بل ه مفهومی فلسافی و سایاسای اسا  ره در نساش  مساتقی  با  

هیرد. او با بین ااای تاریوی و قدرت، حافهه تاریوی و اساااتشداد قرار می

ر اد و ایران را به نقد میی م رر اساتشداد در تاریخ  زبانی نمادین، چر ه

با تأرید بر سا ون و ایساتایی زمان اجتماعی، مفهومی از »زمان بساته  را 

ای  ای روشاان، بل ه در چر هسااوی ییندهدهدم زمانی ره نه بهشاا   می

ترین  ی ی از برجساااتاه.  رنادای تااریاک را باازتولیاد میمعیو ، هاذشاااتاه

 :های چنین نگاهی، شعر زیر اس  نمونه

 ای در زمانهما »

 ترندها از یفتا ، روشنره سایه

 و ش  

  چ دهای ما، میهای ما، به چ  از چ  

 (1370شفیعی ردرنی،  )

- هایی روشان اما تراژیک، وضاعی  اجتماعی در این ابیات، شااعر با تمثی 

مثابه  ر اد. تضااد میان »ساایه  و »یفتا   بهسایاسای جامعه را به تصاویر می

قیق  و دروغ، نی ی و شاار و یهاهی و جه ، بار معنایی هایی از حن ااانه

ها وارونه دهد ره در چنین زمانی، ارزشساانگینی دارد. شاااعر ن ااان می

ها )یعنی دروغ، تزویر، قدرت اساتشدادی( از  ود حقیق  اندم ساایهشاده

رنند. این وارونگی ارزشاای در بسااتر یک تر جلوه می)یفتا ( در  ااان

دهدم زمانی ره در ین، هذشاته همچون زنجیری می»زمان اساتشدادی  رخ 

در شاااعر »در روچاه  .  بر پاای ییناده، حررا  تااریوی را فلا ررده اسااا  
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ی  بساا  زمان در جامعهتر، به بن ااابور ، شاافیعی با لحنی تلخیهای نباغ

 :رنداستشدادزده اشاره می

 از این زمانه ره در ین»

 حااااااااااااااااقاااااااااااااااایااااااااااااااااقاااااااااااااااا ،

 تنها نام دیگر مصلح  اس  

   ...بااااااااااااااااااااااااااااااایااااااااااااااااااااااااااااااازارم

 (شفیعی ردرنی، همان)

- جا، »زمانه  تنها ظر،ِ زمانی نیساا ، بل ه یک سااا تار فرهنگیدر این

هرایی شاده اسا . این سایاسای اسا  ره در ین حقیق  قربانی مصالح  

وقتی زمان در  :بیندمثابه بو ای از نهام سال،ه مینگاه انتقادی، زمان را به

شاااود، حاافهاه تااریوی ا تیاار اساااتشاداد قرار هیرد، حقیقا  فراموش می

افتد. از همین رو، شااااعر  شاااود و ام ان رهایی به تعویت میتحری  می

رنادم بیزاری  ود را ناه تنهاا از افراد یاا نهاادهاا، بل اه از »زمااناه  اعلام می

.  زیرا زمان در چنین شرای،ی، به ابزاری برای استمرار ظل  بدل شده اس  

اسا  ره شافیعی، زمان را همی اه   هونه اشاعار ینتوجه در اینی قاب ن ته

بیند. او در عین توصااای  وضاااعی  موجود، همواره   مر نمیمنفی و بی

رند. همین نگاه اسا  ره نوید ام ان هساسا  را نیز در دل شاعر پنهان می

ای از بیداری در انتهای بسایاری از اشاعارش، حتی در او  نومیدی، جرقه

 : هذاردو امید باقی می

 روزی اهر نشود»

 باد سحری

  ارستر زمان

  ...ن س  بر بال رؤیا نمی

 (شفیعی ردرنی، همان)

و نیرویی باشااد  تواند نماد بیداری، یهاهیمی "ریباد سااح"در این بی ،  

ی اساتشداد را ب ا ند. این تصاویر، ره قادر اسا  سا ون زمان و چر ه

باازتاابی از بااور شااااعر باه ام اان دهرهونی تااریخ از طریت رن  جمعی و 

اش را بر ف ری اساا . به بیان دیگر، اهرچه زمان اسااتشداد سااایهروشاان

برای تحول  ایچیز اف نده، اما با جریان باد و نسااای ، همچنان روزنههمه

 . وجود دارد

طر،، بل ه  بنابراین، در شاعر شافیعی ردرنی، زمان سایاسای نه امری بی

ویری از عام  مر ر در تداوم یا شا ساتن اساتشداد اسا . شااعر با  لت تصاا
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و وارونگی ارزشاای، نه تنها به نقد وضااع   زمان منجمد، ساا ون تاریوی

ای برای  هیری از زبان شااعرانه، افت ه اودهپردازد، بل ه با بهرهموجود می

 . دهدی بسته پی  روی مواط  قرار میعشور از این چر ه

 گیرینتیاه

شافیعی ردرنی، شااعر، اندی امند و پ وه اگری اسا  ره شاعر او تنها  

هایی از ی  نیساا ، بل ه ساااح  ای برای تجلی احسااای و توعرصااه

تاأملات تااریوی، فلسااافی، عرفاانی و اجتمااعی را نیز در  ود جاای داده 

شااناساای زبان را به او  تنها زیشاییمثابه شاااعری اه  نهر، نهاساا . او به

های اهزیساتانسایالیساتی،  تری، دغدغههای عمیترسااند، بل ه در لایهمی

و تاریوی را در زبان شاعر  ود    تر از همه، سایاسایشانا تی و مه هساتی

تند. موضااو  »زمان  در شااعر او، تنها یک مفهوم ادبی یا اسااتعاری  می

ی واسا،ه ین، ابعاد موتل  اندی های معنایی اسا  ره بهنیسا م بل ه ساازه

ساااازمان   -از عرفان و معرف  هرفته تا نقد اجتماعی و سااایاسااای    -او 

اندی ای در اشاعار شافیعی هوناهون زمان و زماندر تحلی  ابعاد .  یابندمی

توان به چند وی ه در نسااش  با ساااح  اندی ااه ساایاساای، میردرنی، به

 د:دستاورد اساسی در این پ وه  اشاره رر

 زمان، ابزاری برای نقد استبداد (1

های ف ری ین،  نهیر بر تاریخ ایران و ساان  شاافیعی ردرنی با وقوفی ر 

، عرفانی و سایاسای، توانساته اسا  »زمان  را چونان  های دینیوی ه سان  به

راار هیرد. از دیاد او، زماان تااریوی مفهومی انتقاادی در شاااعر  ود باه

دهد، ساایر  چه در تاریخ جوامع مدرن رخ میی ایرانی، بر لا، ینجامعه

ای بساااته از اساااتشداد،  ر هرونده نداردم بل ه بی اااتر در چ ،ی و پی 

هردد. این فه ،  ود را در اشاعاری چون  ها میو بازتولید  ،ا  فراموشای

دار،  یمیز و رنایهدهد، ینجا ره با لحن طعنهروشااانی ن اااان می»دیدار  به

ره این هذر زمان حاصالی  ینهوید، بی مر ایام ساون میشااعر از ت رار بی

در این منهر، زمان .  چون یهاهی یا تغییر بنیاادی به همراه داشاااتاه باشاااد

ی انفعال و تداوم سال،ه رنندهسااز باشاد، به بساتر تثشی  م انره اجای ینبه

هر، مواط  را به این درا مقاوم  -شاود. شااعر در جایگاه یهاهبدل می

ی انتقادی نشاشااد، زمان  واند ره اهر نسااش  ما با هذشااته، حافههفرا می

 . چیزی جز ت رار تراژیک نیس  
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 اختیشنای هستیزمان و آگاهی عرفانی: مواجهه( 2

از دیگر ابعاد تأملات زمانی در شااعر شاافیعی ردرنی، پیوند عمیت ین با  

تنها امری اسالامی اسا . در این سااح ، زمان نهاااا سان  عرفانی ایرانی

 ،ی و رمی نیساا ، بل ه ریفیتی از هسااتی اساا  ره در ین، سااالک به 

چه در رسااد. شااعرهای متأ ر از زبان عرفان، مانند ینیهاهی شااهودی می

 وانی ، سارشاار از  اابور مییهای نباغی از زبان برگ و در روچهوعهمجم

ای برای  اند: زمان چونان حشابی ناپایدار، یا یینههای شااهودی به زماننگاه

جا، شااعر در پی عشور از زمان اسا ، نه نفی ین.  انع ای راز هساتی. این

یابدم درمیسااوی راز هسااتی  پذیرد اما ین را همچون پلی بهاو زمان را می

ای برای هاذار از رثرت باه وحادت هوناه راه مولوی زماان را وسااایلاههماان

 . (234دفتر اول، بی   : 13۸۵دانس  )مولوی،  می

از این منهر، شاااعر شااافیعی، تلفیقی بدیع از زمان عرفانی و زمان مدرن  

اساا م در ینِ واحد، ه  نقد ساایاساای دارد و ه  اشااراقی اساا . چنین  

شاناساد، ی او ری اه دارد: شااعری ره سان  را میاندی اهدوهانگی در یات 

وهویی زنده و انتقادی رندم بل ه با ین هف  اما درون ین صرفا  زندهی نمی

 . سازدبرقرار می

 مثابه حافظه: روایت ناات از فراموشیزمان به( 3

مثابه یک  ت یا لحهه، بل ه  در بسایاری از اشاعار شافیعی، زمان نه فقت به

ی  شاااود. این حاافهاه، بر لا، حاافهاهای جمعی ظااهر میفهاهچوناان حاا

ی رسامی، راررردی انتقادی دارد. شااعر با احضاار تاریخ، با  شادهتحری 

و با اشااره به عناصار فرهنگی، ساعی در  جمعیتداعی  اطرات فردی و 

در .  ای دارد ره بنیاد رن  و یهاهی در زمان حال اساا  بازسااازی حافهه

، زمان ییدشامار میترین اشاعار او بهی ی از سایاسایشاعر »سافر سارخ ، ره  

شاود. مرگ در این شاعر، و بیداری روای  می  در پیوند با  ون، فداراری

عنوان  جا، زمان را بهنه پایان زمان، بل ه یغاز حافهه اساا . شاااعر در این

 :سازدی تاریوی بازمیعنصری بازماندنی در حافهه

 از سفر سرخ بره  ،»

 از هلوهاه با هلوی پر

  ...پرواو دستانی بی

 (13۵7شفیعی ردرنی،  )
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نویسادم تاریوی از مقاوم ، نه انفعال.  او در این شاعر، تاریخ را دوباره می

ره عام  نسایان باشاد، ظرفی برای یادیوری و جای یندر این افت، زمان به

 .  استمرار معناس  

 زمان استعاری و بلاغت شاعرانه( 4

بلاغی شاعر شافیعی، زمان حضاوری پررن  و چندلایه دارد. او در ساا تار  

برد تا پیچیدهی ها و تضاادهای زمانی بهره میها، تمثی ها، ایهاماز اساتعاره

مفهومی و احسااسای شاعر را چندبرابر ساازد. برای مثال، در اساتفاده از 

های روز و شاا ، سااایه و نور، هذر و ماندهاری، شاافیعی زمان را تقاب 

. ر اادیور به تصااویر میبو  و ه  اسااارتنیرویی ه  رهایی  چونان

هیرد، برهرفتاه از راار میای راه او در پردا ا  زماان باههاای بلاغیت نیاک

وی ه حافظ و مولوی اسا ، اما با نگاهی سان  شاعر رلاسایک فارسای، به

سااز ساا تارشا نی مفاهی  نو و راربردی سایاسای. این زبان بلاغی، زمینه

شااود و هونه ره »یفتا   هاه نماد اسااتشداد میشااود: همانیشااده متثشی  

ی رازیلود حقیق  تنها تاری ی، بل ه پرده»ساایه  نماد یهاهیم یا شا ، نه

 .  هرددمی

 زمان و مسئولیت انسانی( 5

ی انساان و زمان در افت  ترین مضاامین شاعر شافیعی ردرنی، راب،هاز عمیت

جشرباورانه به تاریخ و زمان،  هایپذیری اساا . بر لا، نگاهمساائولی  

شاافیعی با روی ردی اهزیسااتانساایال، انسااان را فاع  یهاه و موتار در 

بیند. در بسایاری از اشاعار، مواط  شااعر رسای اسا   مواجهه با زمان می

تواند مسایر زمان را دهرهون رند، اهر از  وا  بیدار شاود، اهر از ره می

 :نویسدها ، او می»زمزمه در شعر معرو،. ی ت رار فراتر رودچر ه

 و من،»

 به موس   اموشی

 هاااااااااااااااااااااااااااااااااناااااااااااااااااااااااااااااااااوز 

  ...ر  فریاد می

 (137۵شفیعی ردرنی،  )

 واهد زمان را متحول رندم ای اسا  ره میاین فریاد، همان رن  یهاهانه

بینی، زمان فریادی در دل  اموشاای، رن اای در دل انفعال. در این جهان

 هذاردساان نیز بر زمان تأ یر مینچیزی نیسا  ره صارفا  بر انساان بگذردم ا
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در مجمو ، شافیعی .  و این تعام ،  اساتگاه ا لاقی شاعر شافیعی اسا  

ردرنی با تلفیت در  ااان زبان، اندی ااه و توی ، توانسااته اساا  مفهوم 

و   تقویمی، به سا،وحی از معرف ، نقد  »زمان  را از سا،حی بیولوژیک یا

یهااهی ارتقاا دهاد. زماان در شاااعر او ه  تمثیلی از تااریخ اجتمااعی و 

ی  ز یهااهی عرفاانی، ه  حاافهاهی اساااتشاداد اسااا ، ه  نموداری اچر اه

پذیری انساان در برابر حقیق . او در و ه  فضاایی برای مسائولی   جمعی

فقت موضااو  شااعر، بل ه فرم شااعر نیز متف ر، زمان را نهااااا مقام شاااعر

اند و معنا ساا تاری ره در ین هذشاته، حال و یینده در ه  تنیده  ساازدممی

ی ره سارع  زمان و در عصار. شاودتنیدهی پدیدار میدر امتداد این دره 

زدهی، شاعر را به حاشایه رانده، شافیعی ردرنی ن اان داده اسا  ره مصار،

به و ین را  ن را بازاندی اید، از ین عشور رردتوان با زبان شاعر، زماهنوز می

نساان امروز: به بیداری، نقد ر اید. در این راه، شاعر او دعوتی اسا  برای ا

 .  و به مقاوم    به حافهه
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فصیننامس ححوت  اییاای  . اندیشی  در اندیشیس اییاای  و شییر شیدیی   د ن 
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